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Abstract 

Linguistic politeness is one of the highly regarded issues by sociolinguists and 

linguists. The phenomenon importance rises due to its culture-specific nature and its 

effect on social relationship. This study which is descriptive-analytical one, aimed at 

identifying the extensive used request patterns in Ardebili Turkish in the light of 

Brown and Levinson’s politeness theory (1987) and Blum-Kulka et al’s coding 

scheme for request (1989) regarding age and gender. To achieve this goal, the data has 

been collected by participant observation and Likert scale questionnaire designed by 

the researcher. The sample research is 245 male and female Persian-Turkish bilinguals 

within three age ranges, 18-30, 31-40 and +41. In order to examine the statistically 

significant effect of variables SPSS software (version 21) and non-parametric tests, 

Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis were used. Findings indicated that in all kinds of 

request the suggestory formula and query preparatory are the patterns with high 

frequency and strong hint and weak hint strategies are the low- frequency patterns. The 

statistically significant difference is revealed among the age ranges but there is no such 

difference between male and female. 
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   گفتار درخواست توسط بردهاي كنش كاربرد راه
  فارسي براساس دو متغير جنسيت و سن  ـ هاي تركي دوزبانه

  *اصل زاهدي سارا
  ***بيك تفرشي آتوسا رستم ،**يحيي مدرسي تهراني

  چكيده
شناســان و  زبــانشناســي زبــان همــواره موردتوجــه  بحــث ادب زبــاني در حــوزة جامعــه

بودن اين بحث و تأثير رعايت ادب زباني بر  ويژه ويژه، فرهنگ شناسان بوده است و، به جامعه
با اسـتفاده از  پژوهش حاضر نگارندگان در  افزايد. روابط اجتماعي بر اهميت اين حوزه مي

ربسـامد  الگوهـاي پ طي پژوهشي ميداني به شناسايي و تحليـل  تحليلي و ـ   توصيفيروش 
هـاي   توسـط دوزبانـه   گرهـاي ادب زبـاني،   عنوان يكي از نشان به ،به زبان تركي رخواستد

به دو شيوه  داده. گردآوري دنپرداز مي فارسي ساكن شهر اردبيل در بافت غيررسميـ   تركي
بر مقياس  ساخته مبتني اي محقق نامه مشاركتي و استفاده از پرسش ةمشاهد :است  گرفته انجام

فارسي ساكن شـهر اردبيـل در   ـ   تركي ةزن و مرد دوزبان 250آماري شامل  ةليكرت. جامع
ترتيب، سـن و جنسـيت متغيرهـاي      اين  . بهاست+ 41و ، 40 - 31، 30 - 18 سه گروه سني
اسـت.   انجام شـده   21نسخة  SPSSافزار  تحليل آماري با استفاده از نرم. اند مستقل پژوهش
بردهـاي درخواسـت    خاطب و نوع درخواسـت، راه نظر از سن م دهد، صرف نتايج نشان مي
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تـرين   ترتيـب بـالاترين و پـايين    غيرمستقيم متعارف و درخواست غيرمستقيم غيرمتعارف به
چنين، بـا اسـتفاده از    . همندميان زنان و مردان و نيز سه گروه سني دار دربسامد كاربردي را 
ميان گروه زنـان و مـردان در   ويتني ديده شد كه تفاوت  واليس و يومن دو آزمون كروسكال

 هاي سني اين تفاوت معنادار است. انتخاب الگوها معنادار نبوده، ولي در گروه

  .گفتار درخواست درخواست مستقيم، كنش درخواست غيرمستقيم، ،ادب ها: دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
ارتباط شـكل  واسطة نياز افراد به داشتن  عنوان نهادي اجتماعي، در جوامع انساني به زبان، به

بودن زبان باعث ايجاد پيوند بين اين نهاد با ديگر عوامـل   گرفته است. اين ويژگي اجتماعي
كه مطالعة زبان بدون درنظرگرفتن بافت و متغيرهـاي   اي گونه شود؛ به فرهنگي مي ـ  اجتماعي

دهـد. متغيرهـاي غيرزبـاني ماننـد      اجتماعي توصيفي نادرست از آن در اختيار مـا قـرار مـي   
 ـنسيت، سن، قوميت، طبقة اجتماعي، و تحصيلات ارتباطي تنگاتنگ بـا زبـان دار  ج د و در ن

داشـتن   منظور ايجـاد ارتبـاطي موفـق نيازمنـد     ديگر، فرد به اند. ازسوي تنوعات زباني دخيل
هاسـت كـه در    هايي در رفتار كلامي و زباني است. پديدة ادب يكي از ايـن مهـارت   مهارت

اي مثبـت و متعـادل را    سزا و مهم ايفا و موجبات رابطه ردي نقشي بهروابط و تعاملات بيناف
در تحقيقات افرادي چون ليكاف  1970 ةصورت آكادميك در ده اين پديده به كند. فراهم مي

)Lakoff 1973چ ()، لــيLeech 1977(، ون واو بــر ) لوينســونBrown and Levinso 1978 (
 cooperative( كـاري  هـم  ها نيز اصـل  بررسيگاه اصلي اين  موردتوجه قرار گرفت. تكيه

principle( ) گرايسGrice 1975 (نوعي مستقيم يا غيرمستقيم به جامعه  ادب به ة. پديداست
يعني اين فرد اسـت كـه    ،و شخصي است ،دبانه، فرديؤشود. گرچه خود عمل م مربوط مي

بدان معنا كه بـراي   ؛است اي اجتماعي و فرهنگي پديده دبانه ذاتاًؤعمل م ،كند را اجرا مي آن
باشد. اين شـاخص از    شدن يك عمل بايد اين عمل براساس شاخصي بنا شده مؤدبانه تلقي

سـوم حاضـر در     و گاه شـخص  ،شنونده عمل، ةو توسط اجراكنند رود ميخود عمل فراتر 
ها و هنجارهاي جمعي قرار دارد كه  ارزش ةشود. اين شاخص برپاي تعامل تشخيص داده مي

ادب ويژگي ذاتي يك عمـل   ،گيرد. پس شدن در اوان كودكي فرامي طي فرايند اجتماعيفرد 
ادب در مفهـوم گسـتردة آن    شود. مي  بلكه چيزي است كه در روابط تعاملي ساخته ،نيست
طريـق اعمـال    توانـد از  مـي  اي است جهاني كه در فرهنگ هر جامعـه ريشـه دارد و   پديده

هاي بازنمود اين پديـده بازنمودهـاي    ي يابد. يكي از راهارتباطي و غيرارتباطي مختلفي تجل
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از بازنمودهـاي زبـاني بـراي     ،خاص خـود  ةگون به ،هركدام ،ها زبان ،زباني آن است. درواقع
فارسـي اسـتفاده از هريـك از الگوهـاي       . مثلاً، در زبانكنند دادن اين پديده استفاده مي نشان

اي از  دهندة درجه تواند نشان در درخواست ميهاي غيرمستقيم  كاربستن صورت خطاب يا به
هاي زباني، پديدة ادب نيـز، كـه    ر گوناگونيدبه تأثير متغيرهاي غيرزباني  ادب باشد. باتوجه

تـأثير متغيرهـاي    خود داراي بازنمودهاي زباني است، از اين واقعيت مستثنا نبـوده و تحـت  
هـا   هـاي زبـاني را براسـاس آن    اگونيتوان گون يادشده داراي تنوعاتي است. دو متغير كه مي

 ها پرداخته است متغيرهاي جنسيت و سـن هسـتند.   توضيح داد و پژوهش حاضر نيز به آن
. هاي مختلفي با هم تفاوت دارند از جنبه زن و مرد يتدو جنس ةهاي زباني مورداستفاد گونه

ه يـا حتـي   هاي اجتماعي متفـاوت زنـان و مـردان در جامع ـ    يكي از دلايل اين تفاوت نقش
عامل دخيل ديگر در  ،طوركه ذكر شد همان انتظارات متفاوتي است كه از هريك وجود دارد.

زباني داراي الگوهاي زباني متفـاوتي   ةافراد يك جامع حقيقت،تنوعات زباني سن است. در
توانـد در بلندمـدت    كنند مـي  ها در زبان ايجاد مي . گاه تغييراتي كه نسلاند در سنين مختلف

گرهاي زبـاني ادب نيـز    بازنمودها و نشان ،كند. بنابراين  ايجاد تغييرات زباني را فراهم ةزمين
  دست باشند. د ناهمگن و غيريكنتوان به متغيرهاي سن و جنسيت مي باتوجه

است، داراي الگوهـايي در نـوع    گفتار درخواست، كه در اين پژوهش تحليل شده  كنش
عنوان ابزاري براي نمود ادب بهره گرفت. در  به  از آنتوان  كه مي است مستقيم و غيرمستقيم

ها پاسخ  ، تلاش شده است تا به اين پرسشبه روش ميداني انجام گرفتهكه  ،پژوهش حاضر
هـاي   داده شود: الگوهاي پربسامد مورداستفاده در بيان درخواست در گفتار تركـي دوزبانـه  

با كدام الگوها ارتباط معناداري وجود  فارسي كدام است؟ ميان متغير جنسيت گويندهـ   تركي
گـردآوري  بـراي   دارد؟ ميان متغير سن گوينده با كدام الگوها ارتباط معناداري وجود دارد؟

جامعـة   است. شده گرفته كار بهمشاركتي  ةنامه) و مشاهد دو روش پيمايشي (پرسش ،ها داده
فارسـي سـاكن شـهر اردبيـل بـا مـدرك       ـ   هاي تركي آماري پژوهش نيز متشكل از دوزبانه

هـم از  و هـاي كمـي و آمـاري     تحصيلي ديپلم يا بالاتر است. در تحليل نتايج هـم از روش 
  روش كيفي استفاده شده است.

  
 پژوهش ةپيشين. 2

هـايي كـه    ه اسـت، ولـي پـژوهش   گرفت ـهاي مختلفي انجـام   در حوزة ادب زباني، پژوهش
تـرين    محدودترند. درادامـه بـه برخـي از مـرتبط    خاص بر درخواست متمركز باشند   طور به
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 Blum-Kulka and Olshtain( بلـوم كولكـا و اولشـتاين    :شود هاي اين حوزه اشاره مي پژوهش

گفتار عذرخواهي و درخواسـت را در هشـت    دو كنش CCSARP با نام اي ) در پروژه1984
گويان غيربومي گردآوري  گويان بومي هم از سخن ها هم از سخن اند. داده زبان بررسي كرده
اين  ةهدف عمد  . سهاست ها مشخص شده هاي موجود ميان آن ها و تفاوت شده و شباهت
به  گويان بومي باتوجه ند از: تعيين الگوهاي درخواست و عذرخواهي سخنا پژوهش عبارت

 هـاي  به تفـاوت  ها در نمود اين الگوها باتوجه ها و شباهت تعيين تفاوت ؛گوناگوني موقعيتي
 ها در نمود اين الگوها در افراد بـومي و غيربـومي.   ها و شباهت فرهنگي و تعيين تفاوت ميان

بردهـاي مسـتقيم و غيرمسـتقيم     كـه پيوسـتار حاصـل از راه    اسـت   نتايج حاصل نشان داده
چه حائز اهميـت اسـت نحـوة توزيـع ايـن       ها وجود دارد، ولي آن درخواست در همة زبان

هاي مختلف شـكلي متفـاوت    ها و فرهنگ به زبان ار است كه باتوجهبردها بر روي پيوست راه
) در پژوهشي ديگر وجود ارتباط مسـتقيم  Blum-Kulka 1987( بلوم كولكا گيرند. خود مي به

كنــد كــه بايــد بــين دو نــوع  بــين ادب و درخواســت غيرمســتقيم را بــازبيني و بيــان مــي
و غيرمسـتقيم نامتعـارف. از نظـر     بودن تمـايز قائـل شـد: غيرمسـتقيم متعـارف      غيرمستقيم
باشد.   تواند ارتباط نداشته با نوع دوم مي ادب با نوع اول در ارتباط است و الزاماً ،گر پژوهش

هـاي مختلـف    توانـد در فرهنـگ   ست كه ماهيت اين ارتباط ميا اهميت ديگر آن حائز ةنكت
هـاي حاصـل از    دادههـاي خـود از    ارزيـابي فرضـيه   بـراي مقاله  ةمتفاوت نيز باشد. نويسند

 ـOgiermann 2009است. اگيـرمن (   هاي انگليسي و عبري استفاده كرده زبان خـود   ة) در مقال
و روسي  ،هاي انگليسي، آلماني، لهستاني گفتاري درخواست را در زبان تنوع نمودهاي كنش

 بودن درخواست بپردازد و نشـان دهـد كـه    ها از غيرمستقيم تا به تنوع برداشتكرده تحليل 
  لمانيشـود. س ـ  دسـت تعبيـر نمـي    ها يـك  فرهنگ ةبين اين ابزار زباني و ادب در هم ةرابط

زبانـان   فارسـي بردهـاي مورداسـتفادة    راهدر پژوهشي  )Salmani Nodoushan 2011( ندوشن
دهد اسـتفاده از عناصـر پشـتيبان     ها نشان مي است. يافته  بررسي كردهرا هنگام بيان تقاضا  به

تـرين انگيـزه در    هر دو وابسته به موقعيت بـوده و جـديت موقعيـت مهـم    دروني و بروني 
فرهنگـي،   بـين  ةمقايس ـ بـراي  ،)Shahidi Tabar 2012( تبـار  . شـهيدي سـت ها كارگيري آن هب

فارسـي  ــ    هـاي تركـي   فارسي و دوزبانه  ةزبان گويان تك گفتار درخواست را در سخن كنش
بردهاي متفاوتي از ادب  هاي مختلف از راه زبانگويان  دهد كه سخن بررسي كرده و نشان مي

نمودهاي بيان تقاضـا در   ةاي به مقايس ) در مقالهHashemian 2014( گيرند. هاشميان مي  بهره
كه به اين  ،و افراد بومي كانادايي ،كنند كه به زبان انگليسي صحبت مي ،افراد غيربومي ايراني
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تر بوده و بـر ادب   د كه فرهنگ فارسي مستقيمده پرداخته و نشان مي ،گويند زبان سخن مي
تر بوده و متمركز بـر ادب منفـي    كه فرهنگ كانادايي غيرمستقيم درحالي ؛مثبت متمركز است
رسميت بافت و اجتماعي،  ةخود به بررسي تأثير متغيرهاي قدرت، فاصل ةاست. وي در مقال

 )Nezami and Shirkhani 2020( است. نظـامي و شـيرخاني    نيز پرداختهيادشده بر نمودهاي 
دو  ،اند. بدين منظـور  زبان پرداخته هاي فارسي ميان زوج بيان تقاضا در ةطي تحقيقي به مطالع

شـده و    گرفتـه  نظـر  حضـور افـراد ديگـر، در    يعني بدون حضـور ديگـران و در   ،موقعيت
نتايج حاكي از آن اسـت   .است هشدها در اين دو موقعيت بررسي  بردهاي كاربردي زوج راه

بردهاي ادب مستقيم بـيش از ديگـر    هاي بدون حضور ديگران از راه ها در موقعيت كه زوج
  گيرند. بردها بهره مي راه

بـودن بيـان    بـودن و غيرمسـتقيم   نوع مستقيم درتأثير جنسيت  ة) به مطالع1384( هدايت
بيـان تقاضـا    ةتـر بـه نحـو    بـيش دهد كه زنان در مقايسه با مردان  تقاضا پرداخته و نشان مي

 ة) به بررسي رابط1391( كنند. الستي تر عمل مي كارانه تر و محافظه و رسمي دهند مي  اهميت
پردازد. ابزار پژوهش  بيان تقاضا و پاسخ به آن مي ةو سن با انواع شيو ،جنسيت، تحصيلات

و ادب  ،سـت نامه است كه در آن انواع درخواست، پاسـخ بـه درخوا   در اين بررسي پرسش
هـاي بيـان    شود. در اين پـژوهش مشـخص شـد بـين تحصـيلات و شـيوه       گيري مي اندازه

وجود ندارد. از ديگر معناداري  ةرابطها،  كننده آگاه ةجز در شيو هب ،درخواست و پاسخ به آن
اشاره كرد كـه طبـق آن بـا     يادشدههاي  سن و شيوه ةتوان به رابط هاي اين پژوهش مي يافته

يابـد. متغيـر ديگـر موردبررسـي      افزايش سن اسـتفاده از درخواسـت مسـتقيم كـاهش مـي     
معنـاداري   ةبيان تقاضـا و پاسـخ بـه آن هـيچ رابط ـ     ةاست كه بين اين متغير و شيو  جنسيت
 دررا بردهـا   اي ميزان استفاده از يكـي از راه  ) در مقاله1391( علي نشد. مدرسي و تاج  يافت

و وجود كرده آموزان تحليل  زبانان و فارسي اي توسط فارسي هاي حاشيه تعديل و بيان تقاضا
بـه اهميـت موضـوع     باتوجـه  ،آموزان و استفاده از اين ابزار را رابطه بين سطح زبانفقدان يا 

انـد.   و نيـز رسـميت بافـت مشـخص كـرده      ،درخواست، آشنابودن يـا نبـودن بـا مخاطـب    
بردهاي بيان تقاضا را در گويشي از زبان كردي تعيـين و   ) راه1398( محمدي و ديگران شيخ

انـد.   بردها بررسي كرده ر كاربرد اين راهدتأثير عوامل اجتماعي جنسيت و قدرت مخاطب را 
بردها معنادار بوده و سـطح   كارگيري راه هست كه تفاوت زن و مرد در با ها حاكي از آن يافته

 ـ ز اين راهقدرت مخاطب نيز بر استفاده ا  ـأبردها ت  زاده و ديگـران  سـزايي دارد. مسـيب   هثير ب
ها در بيان تقاضـا در گـويش    گرهاي ادب و مهياكننده اي به شناسايي نشان ) در مقاله1398(
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هـاي بيـان مؤدبانـة تقاضـا در تعـاملات       واره پس از واكـاوي فرمـول   ،و گيلكي توجه كرده
  اند. بندي كرده ها را شناسايي و دسته هاي اجتماعي مرتبط با آن ترين ارزش مهم ،اجتماعي

  
 مباني نظري. 3

نوعي چهارچوب نظري آن  و به كنند كه در اين پژوهش نقش مهمي ايفا مي اصلي مبحث دو
است كه در ايـن بخـش    يادب زبان و )speech act(گفتار  كنشنظرية  شوند نيز محسوب مي
  .شوند شرح داده مي

  
  گفتار درخواست كنش 1.3
سه با كه مخالفت او را كرد مطرح  1955در ) Austin( بار آستين را نخستينگفتار  كنش ةنظري

شـرح   راه داشت. اين سه اصل بـه  شناسان منطقي به معني بود هم اصلي كه بناي نگرش زبان
زبـان  كـاربرد اصـلي   . 2؛ اصلي جمـلات زبـان جمـلات خبـري اسـت      ة. گون1 زير است:

تـوان تعيـين    گفتارها را مـي  . صدق يا كذب معني پاره3؛ دادن از طريق جملات است اطلاع
 ةدادن اطلاعات نبوده و نيز ارزش صدق هم اين باور بود كه نقش زبان صرفاً كرد. آستين بر

توان تعيين كرد و درحقيقت فرد با بيان تعدادي از جملات عملـي را انجـام    ها را نمي جمله
 كـنش بيـاني   .1كنـد:   گفتـار معرفـي مـي    پـاره  سه كـنش بـراي هـر    1962در وي  دهد. مي

)locutionary act(  كـنش غيربيـاني   .2ت؛ گفتـار اس ـ  : منظور توليـد پـاره )illocutionary act( :
واكـنش   ):perlocutionary act( بيـاني  كـنش پـس   .3؛ ر مخاطـب دارد دگفتار  تأثيري كه پاره

نظريات  ةپيروي از آستين و در ادام به ،)Searle 1975( سرل مخاطب به كنش غيربياني است.
» گفتارهـا  شناسـي كـنش   رده«با نام دهد  گفتارها ارائه مي اي از كنش گانه بندي پنج تقسيم ،وي

)typology of speech act(اظهاري : )representatives(:  گفتـار متعهـد    گوينده را به صدق پاره
 تعهـدي  ؛كنـد  كنشـي ترغيـب مـي    دادن مخاطب را بـه انجـام  : )directives( ترغيبي ؛كند مي

)commissives( ــام ــه انج ــده را ب ــد  دادن : گوين ــده متعه ــي كنشــي در آين ــد م ــاطفي ؛كن  ع
)expressives(اعلامي ؛حالات روحي است ةكنند : بيان )declarations(  تغيير وضـعيتي را در :

گفتـار مسـتقيم و    تـوان دو نـوع كـنش    مي ،گفتارها به كنش باتوجه. كند امور جاري اعلام مي
و  ،خبـري، امـري  ة ها داراي سـه نـوع جمل ـ   ديگر تميز داد. اغلب زبان غيرمستقيم را از يك

كنند. اين انواع  دگذاري ميها را كُ واژي يا نحوي آن صورت ساخت هكه هريك ب اند پرسشي
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و  ،يدنيعنـي دادن اطلاعـات، پرس ـ   ؛جمله حاوي يك نيروي غيربياني خاص خود هسـتند 
 ،يك برقرار باشد به يك ةكردن. حال اگر بين نوع جمله و نيروي غيربياني آن رابط درخواست

يك برقـرار   به يك ةولي اگر اين رابط ،خواهيم داشت )direct speech act( گفتار مستقيم كنش
  خواهد بود. )indirect speech act( گفتار غيرمستقيم كنش ،نباشد

 گوينده سـعي  زيرا ،گيرد گفتارهاي ترغيبي قرار مي كنش ةمرگفتار درخواست در ز كنش
ون و اگفتار درخواست، بر به كاركرد كنش دارد تا مخاطب خود را به كاري وادار كند. باتوجه

منفـي   ةوجه ـ ةهـاي تهديدكننـد   كـنش «با نام ) از آن Brown and Levinson 1987( لوينسون
يت ولوشنونده در ا ةمواردي كه نيازهاي وجه ياستثنا به ،كه اند بر آنكنند و  ياد مي »شنونده

  تعديل اين تهديد بايد از نوع غيرمستقيم آن استفاده كرد. براي ،قرار ندارند
تـوان مطـرح كـرد:     گفتارهاي غيرمستقيم سه رويكـرد را مـي   در چگونگي تحليل كنش

 )؛dual illocutionary force( انـد  گفتارهاي غيرمستقيم داراي نيروي غيربياني دوگانه كنش  .1
فظـي و  لال فظـي و مسـتقيم كـه ثانويـه اسـت و ديگـري غيرتحـت       لال يعني يكي تحـت 

گفتـار   بودن يـا نبـودن يـك كـنش     . براي تعيين غيرمستقيم2 ؛غيرمستقيم كه اوليه است
عمــل و درك  دادن . انجــام3 ؛مهــم اســت )felicitous( جــايي بــودن شــرايط بــه مــرتبط
كـاري گـرايس را    و الگوي هـم  )inference( نوعي استنتاج گفتار توسط مخاطب به كنش

  .)Huang 2014: 138-139( شود شامل مي

از تعــاريف موجــود از   اي بنــدي ) دســتهGrainger and Mills 2016( گرينجــر و ميلــز
در  اند كه بر آن. گروهي كه همان كاربردشناسي سنتي است 1كنند:  بودن ارائه مي غيرمستقيم

فظـي آن اسـت. گيـبس    لال غيرمستقيم عبارت حاوي معنايي فراتر از معناي تحتگفتار  كنش
)Gibbs 1999    ايـن ديـدگاه را كاربردشناسـي اسـتاندارد ( )standard pragmatics(  ؛نامـد  مـي 
بودن را براساس  ) غيرمستقيمSpencer and Wilson 1986( افرادي چون اسپنسر و ويلسون  .2

بودن را ادب  . برخي نيز غيرمستقيم3 ؛كنند شنونده تعريف ميو تلاش شناختي  ميزان فعاليت
كردن  تر بيان دبانهؤم گفتارها امكان هرچه بدان معنا كه اين نوع كنش كنند؛  متعارف تعريف مي

معنـاي   بودن به غيرمستقيم اند كه بر آن. گروهي نيز 4 ؛كنند خواسته را براي گوينده فراهم مي
  بيان مبهم است.

اي  و بايـد پديـده   يسـت بـودن مطلـق ن   غيرمسـتقيم كـه  اسـت  بر آن ) Leech 1983ليچ (
گفتـار   كاربسـتن كـنش   هب ةاين راستاست كه انگيز گرفته شود. باور وي بر نظر پيوستاري در

بـودن   غيرمستقيم اولاً زيرا ،است و ارتباط بين اين دو ارتباطي مستقيم است غيرمستقيم ادب
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تـر باشـد نيـروي آن نيـز      هرچـه كـنش غيرمسـتقيم    و ثانياً برد ميميزان حق انتخاب را بالا 
هـاي درخواسـت    از جملـه  زيـر را   بندي ) گروهSearle 1979تر خواهد بود. سرل ( محتاطانه

  كند: مي غيرمستقيم ارائه
  بدهي؟ وتوني نمك ر د: مينده كه توانايي شنونده را مدنظر قرار ميهايي  جمله. 1
نظـر   كـنش توسـط شـنونده در    دادن انجـام  بارةرا در كه خواست گويندههايي  جمله. 2
  كار را براي من انجام دهي.  د: تمايل دارم كه ايننگير مي

د: قصـد  ن ـده عمل توسط شنونده در آينده را مدنظر قرار مـي  دادن جملاتي كه انجام. 3
  نداري غذات رو بخوري؟

 ،اشـكال نـداره  د: اگـر  ن ـده كـه تمايـل شـنونده را موردتوجـه قـرار مـي       هايي جمله. 4
  نكن؟  سروصدا

  ن بري.كنش را در مركز توجه دارند: بهتره الآ دادن كه دليل انجام هايي جمله. 5
د و نيز جملاتي كه نده هايي كه يكي از اين عناصر را درون ديگري قرار مي جمله. 6

 دربيـاري  وتـونم ازت بخـوام كلاهـت ر    حاوي يك فعل درخواستي صريح اسـت: مـي  
)Searle 1979: 36-39.(  

كه چهارچوب اين پـژوهش را   ،)Blum-Kulka et al. 1989(ديگران كولكا و   بلوم ةفرضي
 بـودن داراي سـه سـطح اصـلي     ها مستقيم زبان ةآن است كه در هم بر  مبتنيدهد،  تشكيل مي

ترين سطح  ترين و صريح غيرمستقيم غيرمتعارف. مستقيم ؛غيرمستقيم متعارف ؛: مستقيماست
منظـور   ،ها يابد. طبق نظر آن هاي امري نمود مي درخواست در قالب جملهاست كه   سطحي

با درنظرگـرفتن   ،بودن محرزبودن نيت غيربياني گوينده در كنش بياني اوست. وي از مستقيم
 ؛كنـد  از انـواع درخواسـت ارائـه مـي     اي بنـدي  دسته ،پيوستار ميزان شفافيت كنش غيربياني

تـري در   شنونده مسئوليت بـيش  ،تر باشد بودن بيش غيرمستقيمكه هرچه ميزان  صورت اين به
تـر   تـر و مسـتقيم   الگوهـاي شـفاف   ،تـر  روشـن  بياني گفتار برعهده دارد. به تعبير و درك پاره

ها بيان شده باشـد يـا نمـود نحـوي      در آن الگوهايي هستند كه نيروي درخواستي يا صريحاً
خواستي در الگوهـاي غيرمسـتقيم صـريح و    نيروي در ،درمقابل .ها بارز و مشخص باشد آن

  باط كرد:نگفتار است و محتواي پيام را بايد از پاره يستن  آشكار

  تميز كن. و: آشپزخانه ر)mood derivable( وجه فعل. 1
 جا كني. هجاب وخوام كه ماشينت ر : ازت مي)performative( بياني صريح. 2
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 وخـوام ازت خـواهش كـنم ماشـينت ر     : مـي )hedged performative( لفافـه  بياني در. 3
 جا كني. هجاب

 جا كني. ه: بايد ماشينت رو جاب)obligation statement( هاي اجباري گزاره. 4

 جا كني. هخوام ماشينت رو جاب : ازت مي)want statement( هاي خواستن گزاره. 5

 تميز كني؟ وطوره آشپزخانه ر ه: چ)suggestory formulae( نهاد پيش. 6

 تميز كني؟ و: اشكالي نداره اگر آشپزخانه ر)query preparatory( ال مقدماتيؤس. 7

 تميزنشده رها كردي. و: آشپزخانه ر)strong hint( اشارات قوي. 8

 Blum-Kulka( ر از ماشـين باشـه  جا پ خواهيم اين : نمي)mild hint( اشارات ملايم. 9

1987: 133.( 

كـاري   دادن از شنونده درخواست انجام گوينده صريحاًهاي خواستن  در نوع گزاره لاً،مث
ايـن نـوع از    ،رو ازايـن  .ولي ازطرفي تعبير كاربردشناختي آن نيـز مـبهم نيسـت    ،كند را نمي

بنـدي درخواسـت    بلكـه در دسـته   ،گيـرد  درخواست مستقيم قرار نمي ةدرخواست در مقول
اي ابهـام در سـطح   هـاي غيرمسـتقيم متعـارف دار    . درخواسـت اسـت غيرمستقيم متعـارف  

). 45 (همـان:  شـود  به دو برداشت مشخص محدود مـي  فقطكه اين ميزان ابهام  ندگفتار پاره
ــوم ــا  بل ــناختي   )Blum-Kulka 1989( كولك ــانگي كاربردش ــارف را دوگ ــتقيم متع  غيرمس

)pragmatic duality( براسـاس قواعـد    ،يكي :است شدنيدر دو سطح تعبير ، زيرانامد نيز مي
براسـاس   ،ديگـري  ؛فظـي اسـت  لال اي يـا معنـاي تحـت    زباني كـه شـامل محتـواي گـزاره    

دهـد. در تحليـل او    هاي كاربردشناختي اسـت كـه نيـروي غيربيـاني را نشـان مـي       صورت
نهاد بيـان   هايي كه در قالب پيش درخواست غيرمستقيم متعارف بر دو نوع است: درخواست

بـالا  بنـدي   در دسته نهُو  هشتموارد  شوند. قالب پرسش بيان مي هايي كه در د و آننشو مي
گيرند. در ايـن سـطح نيـت غيربيـاني      در سطح درخواست غيرمستقيم غيرمتعارف جاي مي

  .ناشدني است درك گوينده از كنش بياني وي 
  

  ادب زباني 2.3
 نقـش تعـاملي  ها و كاركردهاي اساسي زبـان   يكي از نقش ،ان شدبيتر نيز  طوركه پيش همان

)interpersonal functionبدان معنا كه در اين نقش از زبان بـراي ايجـاد و حفـظ     ؛) آن است
تـوان ادب كلامـي را در    اين كـاركرد زبـان، مـي    به باتوجه. شود ميروابط بينافردي استفاده 
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اسـت.    ادب ارائـه شـده   ةنقش تعاملي زبان قرار داد. تعاريف متعددي از پديد ةزيرمجموع
كـه بـه    نحـوي  كردن و رفتـاركردن بـه   بودن يعني صحبت دبؤم ،)Leech 2014اعتقاد ليچ ( به

ادب را ) Lakoff 1990( شـويد. ليكـاف   ها ارزش قائل مي د و براي آنيرسان ميديگران سود 
رسـاندن تعارضـات احتمـالي در     حـداقل  با بـه  ،كند كه نظامي از روابط بينافردي تعريف مي

هر جامعه « )Fraser 1990: 220( كند. از نظر فريزر ي آسان را فراهم ميارتباط، موجبات تعامل
انـد كـه    هنجارهاي اجتماعي خود را دارد. اين هنجارها خود از تعدادي قواعد تشكيل شده

 ستا ادب عبارت )،Mills 2003: 6( از نظر ميلز ».هستندفكر افراد  رفتار و طرز ةتجويزكنند
يد احساسات ديگران در تعـاملات  أيدادن از ت هدف آن اطمينانهاي اجتماعي كه  مهارت« از:

هـا و   مفهوم كلي آن نوعي رفتـار ارتبـاطي اسـت كـه در فرهنـگ      ادب در ».اجتماعي است
 ـ أهاي مهـم و ت  يكي از نظريه. هاي مختلف مشهود است زبان ون و اادب بـر  ةثيرگـذار نظري

و بعـد پـس از    1978در خست ن )Goffman( گافمن ةمفهوم وجه ةلوينسون است كه برپاي
ست از توجه ا كلامي عبارت ادب« لوينسونون و امطرح شد. از نظر بر 1987اصلاحاتي در 

ون و لوينسـون وجهـه را تصـوير    ابر شنونده. ةديگري و كاهش ميزان تهديد وجه ةبه وجه
 ،هـا  نظـر آن  از .)Brown and Levinson 1987: 61(» كننـد  اجتماعي فرد از خود تعريـف مـي  

 منفـي  ةوجه ـ :داردي فـرد اسـت و دو جنبـه    يهاي آن خواسـت و نيـاز ابتـدا    وجهه و جنبه
)negative face(بـر عـدم ممانعـت از اعمـال وي     ست از خواست فرد بالغ مبتنـي ا : عبارت .

بر مطلوب قلمدادشـدن   ست از خواست فرد بالغ مبنيا : عبارت)positive face( مثبت ةوجه
 ةهـاي تهديدكننـد   كنش درثر ؤسه متغير اجتماعي م ها ران. آنهاي او از جانب ديگ خواست
، D اجتمـاعي  ةكننـد: فاصـل   معرفي مي هستند،ها نيز  وزن اين كنش ةكنند كه تعيين را، وجهه

و براي محاسبة وزن كنش تهديد وجهـه فرمـول زيـر را     R و ميزان تحميل عمل، Pقدرت 
 Wx = D(S,H) + P (H,S) + Rx اند: كرده ارائه

كنند  مي  وجهه ارائه ةهاي تهديدكنند تعديل كنشبراي بردهايي را  ون و لوينسون فراراهابر
 : بيان آشـكار اند تر و درنهايت ابزارهاي زباني بردهاي سطح پايين راه ةواسط هها ب كه تحقق آن

)bald on record( ادب مثبـت ، )positive politeness( ادب منفـي ، )negative politeness،(  و
كـه در   ،بـرد ادب منفـي   بردهاي مورداسـتفاده در فـراراه   . يكي از راه)off record( ن مبهمبيا

 بـودن متعـارف   بـرد غيرمسـتقيم   اجتماعي در تعامل است، راه ةرساندن فاصل حداقل به  جهت
)be conventionally indirect (ها و عباراتي داراي  فرد از جملهبرد،  با استفاده از اين راه .است
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. اسـت فظـي آن متفـاوت   لال كند كه اين معنا با معناي تحت بافتي غيرمبهم استفاده مي معناي
اي  گونـه  ولي گوينده خواست خود را به ،است )on record( گفتار رك و صريح پاره ،درواقع

بـرد   اي بـارز از ايـن راه   گفتار غيرمسـتقيم نمونـه   . كنشكند  ابراز مي )off record( غيرمستقيم
يـا نيـروي    )paradigmatic( صـيغگان  هـايي از كـاربرد   ا در ساختار خود نشانهه است. جمله

هـاي امـري بـراي دسـتوردادن،      راه دارند. كـاربرد جملـه   هم )Illocutionary force( غيربياني
هاي خبري نيـز بـراي دادن اطلاعـات     و جمله ،الي براي درخواست اطلاعاتؤهاي س جمله

و  يسـتند نيادشـده  هـاي   ردها كاربردهاي ثابـت جملـه  است. واقعيت اين است كه اين كارب
امـري بـراي دادن    ةمتفاوت باشد: جمل ـ تواند كاملاً ها مي مقاصد گوينده از گفتن اين جمله

ون و االي بـراي دادن اطلاعـات. بـر   ؤس ـ ةو جمل ،خبري براي دادن دستور ةنهاد، جمل پيش
سـت از  ا بودن عبـارت  غيرمستقيم«اند كه  بر آن )Brown and Levinson 1987: 134( لوينسون

معنايي غير از و يا فراتر از معنـاي   ةدهند هرگونه رفتار ارتباطي كلامي يا غيركلامي كه انتقال
  ».فظي آن استلال تحت

  
  . روش پژوهش4

هـا از دو روش   گـردآوري داده اسـت؛ بـراي    به روش ميداني انجام گرفتـه  حاضر پژوهش
 ةنام است. تهيه و تدوين پرسش  شده  گرفته  مشاركتي بهره ةه) و مشاهدنام پيمايشي (پرسش

پس از گذراندن سـه مرحلـه محقـق شـد. در      ،است  كه با مقياس ليكرت تنظيم شده ،نهايي
هـا   ربسامد درخواست به آزمودنيهاي پ تعيين موقعيتبراي نامه  نخست يك پرسش  ةمرحل
ربسامد بـا درجـاتي متفـاوت از نـوع     وقعيت پسه م ،براساس نتايج حاصل ،شد. سپس داده

 شـده بـه   آمـاده  ةنام پرسش .تكميل گفتمان تنظيم شد ةنام درخواست انتخاب و يك پرسش
ربسـامد  هـا، الگوهـاي پ   به پاسـخ  باتوجه، ها پس از گردآوري داده .آزمودني ارائه شد بيست

 ،آخر ةدر مرحل .تعيين شد )Blum-Kulka 1987( كولكا درنظرگرفتن مدل بلوم درخواست با
  :نهايي تهيه و تنظيم شد ةنام هاي پرسش هاي دريافتي و الگوها، گزينه براساس پاسخ

 req a: الف/ درخواست مستقيمگزينة 

 req b: ب/ بيان خواست/ نياز گزينة

  req c(غيرمستقيم متعارف):  نهاد/ پرسش ج/ پيش گزينة
  req dرمتعارف): ي (غيرمستقيم غيد/ اشارات ضعيف/ قوگزينة 
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الات مربوط بـه  ؤپژوهش داراي دو بخش است: بخش نخست حاوي س ةنام پرسش
ال است كه در هر جفت از ؤهاست و بخش دوم حاوي شش س سن و جنسيت آزمودني

است. سه موقعيت مجزايي كه بـراي بيـان     گرفته شده نظر الات سن مخاطب نيز درؤس
 ـ  درخواست در پرسش درخواسـت بـراي يـك ليـوان      :نـد از ا عبـارت رفتـه   كـار  هنامـه ب

گـرفتن   درخواست بـراي قـرض   ؛نگام سفره دادن به گياهان به درخواست براي آب ؛آب
  پول. مقداري

به دو متغيـر   باتوجه ،بسامد الگوها، SPSSافزار  با استفاده از نرم ،ها پس از گردآوري داده
والـيس و   ريق آزمـون كروسـكال  ها از ط تعيين و سطح معناداري آن ،جنسيت و سن گوينده

 ـ ،اوليـه  ةنام نتايج حاصل از پرسش ا اتكا برب ،ذكر است كه ويتني مشخص شد. قابل يومن ه ب
ايـن متغيـر را در    انگـر  به جنسيت مخاطب، پژوهش باتوجه ،ها تفاوت در پاسخ فقداندليل  

فارسـي در   ـ ـ  تركي ةدوزبان 245آماري اين بررسي از  ة. جامعاند دهكرمراحل بعدي حذف 
هـا در دو گـروه    تشكيل شده است كه اين آزمودني با تحصيلات ديپلم و بالاتر شهر اردبيل

  اند. گرفته + قرار41و  ،40 - 31، 30 - 18زن و مرد و سه گروه سني 

  ها به تفكيك جنسيت و سن . توزيع آزمودني1جدول 

  جنسيت  زن  مرد جمع كل
  سن

81 24 57 18 -30 

61 24 37 31 -40 

102 46 56 41 

 جمع كل 150 94 244

عنوان ابزاري تكميلي، براي رد يا تأييد نتايج حاصل از  مشاركتي نيز، به مشاهدة روش از
است.  ها در اين پژوهش است، استفاده شده  روش پيمايشي، كه روش اصلي گردآوري داده
شـهر اردبيـل   فارسـي سـاكن   ــ    هاي تركي قرارگرفتن در محيط و تعامل و ارتباط با دوزبانه

گر فـراهم كـرد. همـة مـوارد مشـاهدة جامعـة زبـاني         موجبات مشاهدات را براي پژوهش
از قبيـل سـناريوي موردمشـاهده، سـن مشـاركان، و جنسـيت        ،موردنظر با جزئيات كامـل 

كه در اين پـژوهش   اين  به توجه ثبت و سپس تحليل و بررسي شد. گفتني است، با ،مشاركان
وگوها و تعاملات  شده برگرفته از گفت برداري ت، مشاهدات فيشبافت غيررسمي مدنظر اس

  خانوادگي و اقوام نزديك است.
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 ها توصيف و تحليل داده .5

  نامه پرسش يها تحليل دادهتوصيف و  1.5
 ون و لوينسـون اادب بر ةارچوب نظريهچ كه در ،هاي تحقيق حاضر در توصيف و تحليل داده

)Brown and Levinson 1987(   كولكـا  نهـادي بلـوم   و الگوهـاي پـيش )Blum-Kulka 1989( 
دو متغير جنسيت و سن گوينده و نيـز تـأثير سـن مخاطـب و نـوع درخواسـت در        است،

نامه  هاي پرسش است. الگوهاي مورداستناد در گزينه  هشدانتخاب الگوهاي كاربردي بررسي 
، req3a ،req4a ،req5a( aهـاي   گزينـه  (درخواسـت مسـتقيم):   وجه فعـل  )ند از: الفا عبارت
req6a ،req7a و ،req8aــه   )ب )؛ ــاز: گزين ــت/ ني ــان درخواس ــاي  بي  )؛... ،b )req3b، req4bه

هاي  د/ اشارات ضعيف/ قوي: گزينه ؛)، ...req3c، req4c( cهاي  نهاد/ پرسش: گزينه پيش  )ج
d )req3d ،req4d... ،(هاي  گزينه ،چنين . همreq3  وreq4 درخواست بـراي   مربوط به موقعيت

مربـوط بـه    req6و  req5هـاي   ، گزينهتر تر و كوچك از مخاطب بزرگ گرفتن يك ليوان آب
 هـاي   و گزينه تر، تر و كوچك از مخاطب بزرگ اندادن به گياه موقعيت درخواست براي آب

req7  وreq8 تر و  از مخاطب بزرگگرفتن پول  نيز مربوط به موقعيت درخواست براي قرض
انـد نيـز بـا عـدد صـفر       ها پاسخ نداده ي كه آزمودنيردموا ها، به جدول د. باتوجهنتر كوچك

  ها و نمودار ليكرت در زير مشهود است: اي از جدول نمونه .است دگذاري شدهكُ

  . نمونة جدول تحليل كمي داده براي درخواست آب در گروه زنان2جدول 

  

الگو پرسش بي پاسخ خيلي زياد زياد متوسط كم اصلا
مستقيم Req3a 18.50% 26.50% 23.20% 15.20% 8.60% 7.90%
بيان نياز Req3b 24.50% 3.30% 2.60% 13.90% 24.50% 31.10%

پيشنهاد/پرسش Req3c 8.60% 46.40% 23.20% 7.90% 7.90% 6.00%
اشارات 

صعيف/قوي Req3d 25.20% 7.30% 9.30% 12.60% 13.20% 32.50%

مستقيم Req4a 14.60% 33.10% 27.80% 11.90% 5.30% 7.30%
بيان نياز Req4b 27.80% 4.60% 8.60% 10.60% 25.80% 22.50%

پيشنهاد/پرسش Req4c 15.90% 36.40% 27.20% 10.60% 6.60% 3.30%
اشارات 

صعيف/قوي Req4d 25.80% 11.30% 7.90% 11.30% 15.20% 28.50%

اب 
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  خواست در گروه مردان. نمونة نمودار توصيف آماري الگوهاي در1نمودار 

بـه سـناريوهاي    باتوجـه  ،الگوهـاي درخواسـت   ،منظور ايجاد امكان مقايسة بهتـر  به ،درادامه
  شود. مقايسه مي ،بين گروه زنان و مردان درمختلف 
شـرح    بـه يادشـده  غيرزباني و الگوهـاي   هاي پژوهش حاضر به تفكيك متغيرهاي يافته

  :است  زير

  به جنسيت گوينده باتوجه بررسي الگوهاي درخواست 1.1.5
كه در نمودارها نيز مشهود است، مقياس خيلي زياد  گونه در هر دو گروه زنان و مردان، همان

هـا   در همـة گويـه  ، req cيعنـي   ،نهاد/ پرسش) الگوي درخواست غيرمستقيم متعارف (پيش
اين الگـو   توان نتيجه گرفت كه بالاترين درصد را به خود اختصاص داده است. بنابراين، مي

تـرين بسـامد كـاربردي را دارد الگـوي      الگوي غالب بـوده و درمقابـل الگـويي كـه پـايين     
بـه   اسـت. باتوجـه  ، req dيعني  ،درخواست غيرمستقيم غيرمتعارف (اشارات ضعيف/ قوي)

شود كه زنان و مردان در هنگام درخواست يك ليوان آب الگوي  ، مشاهده مي3و  2نمودار 
اند. سناريوي  كار برده تري در مقايسه با ديگر الگوها به را با بسامد كماشارات ضعيف/ قوي 

درخواست يك ليوان آب تنها موقعيتي است كه سن مخاطب در گروه مردان نقش ايفا كرده 
الگـوي درخواسـت   از تـر از خـود    ترتيب كه مردان درمقابل مخاطـب بـزرگ    است؛ بدين

از تـر   درصد و درمقابـل مخاطـب كوچـك    1/35نهاد/ پرسش) با  غيرمستقيم متعارف (پيش



 173   و ديگران) اصل زاهدي سارا( ...گفتار  كنش يبردها كاربرد راه

 

اند. متغير يادشده در گروه  دهكرزياد استفاده  درصد خيلي  2/37الگوي درخواست مستقيم با 
كـاربرد (اشـارات قـوي/     زنان تأثيري نداشته و الگوي پركاربرد (غيرمستقيم متعارف) و كـم 

  اند. سان تر يك تر و بزرگ ضعيف) درمقابل مخاطب كوچك

  
  تر براساس متغير جنسيت . درصد كاربرد الگوهاي درخواست يك ليوان آب از مخاطب بزرگ2نمودار 

  
  تر . درصد كاربرد الگوهاي درخواست يك ليوان آب از مخاطب كوچك3نمودار 

  براساس متغير جنسيت
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هر دو، الگـوي درخواسـت    ،نيز مشهود است، زنان و مردان 4كه در نمودار  گونه همان
تـر بـا    هنگام درخواست از مخاطـب بـزرگ   نهاد/ پرسش) را در غيرمستقيم متعارف (پيش

دو جنسـيت درمقابـل    اند. الگويي كه در هر برده كار هبالاترين درصد از گزينه خيلي زياد ب
الگـوي اشـارات     را بـه خـود اختصـاص داده    تر بالاترين درصـد از اصـلاً   مخاطب بزرگ

 .است  / قويضعيف

  
  تر دادن به گياهان از مخاطب بزرگ . درصد كاربرد الگوهاي درخواست براي آب4نمودار 

  براساس متغير جنسيت

هاي زن و مـرد   شود كه در سناريوي دوم پژوهش آزمودني مي  ديده ،5به نمودار  باتوجه
متعارف  تر نيز مشابه عمل كرده و الگوهاي درخواست غيرمستقيم درمقابل مخاطب كوچك

 ـ  بـه را نهـاد/ پرسـش) و اشـارات ضـعيف/ قـوي       (پيش ركـاربردترين و  عنـوان پ  هترتيـب ب
  اند. كاربردترين الگوها مورداستفاده قرار داده كم
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  تر دادن به گياهان از مخاطب كوچك . درصد كاربرد الگوهاي درخواست براي آب5نمودار 

  براساس متغير جنسيت

گـرفتن پـول،    همين وضعيت در سناريوي سوم پژوهش، يعني درخواست براي قـرض 
بينـيم كـه الگـوي درخواسـت غيرمسـتقيم متعـارف        يم نمودار، به باتوجهاست.  تكرار شده 

 و در مردان )درصد 1/33( تر در زنان نهاد/ پرسش) براي درخواست از مخاطب بزرگ (پيش
اسـت كـه ايـن امـر حـاكي از پركـاربردبودن الگـوي         كار رفته  خيلي زياد به )درصد 2/37(

تـرين ميـزان كـاربردي را داراسـت الگـوي       است. الگويي كه در هر دو جنسيت كم  يادشده
  اشارات ضعيف/ قوي است.

  
  تر گرفتن پول از مخاطب بزرگ . درصد كاربرد الگوهاي درخواست براي قرض6نمودار 

  يتبراساس متغير جنس
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درخواسـت از مخاطـب    بـراي  ،هـردو  ،شود كه زنان و مـردان  مشاهده مي 7در نمودار 
نهاد/ پرسـش) بـيش از الگوهـاي     تر از الگوي درخواست غيرمستقيم متعارف (پيش كوچك

تـرين ميـزان كـاربردي را در ايـن      اند. اين درحالي است كه الگويي كه كم گرفته ديگر بهره 
 نمـودار در توان  ي اشارات ضعيف/ قوي است. اين امر را ميموقعيت از آن خود كرده الگو

درصد از  4/23درصد و در گروه مردان  8/27نيز مشاهده كرد: الگوي يادشده در گروه زنان 
  اصلاً را داراست.گزينة 

  
  تر گرفتن پول از مخاطب كوچك . درصد كاربرد الگوهاي درخواست براي قرض7نمودار 

  براساس متغير جنسيت

  به سن گوينده بررسي الگوهاي درخواست باتوجه 2.1.5
 سال در هـر سـه   30- 18ها حاكي از آن است كه در گروه سني  نتايج حاصل از تحليل داده

كه متغير سن مخاطب تأثيري در انتخاب الگوي كـاربردي داشـته    بدون اين ،نوع درخواست
بالايي را به خود اختصاص داده ) درصد req cباشد، الگوي درخواست غيرمستقيم متعارف (
تـرين   عنوان الگوي كـاربردي بـا كـم    ) بهreq dو الگوي درخواست غيرمستقيم غيرمتعارف (

  است.  بسامد ظاهر شده
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  30- 18ي درخواست در گروه سني الگوها توصيف آماري .8نمودار 

بسـامدترين الگـو    عنـوان كـم   الگوي اشارات ضـعيف/ قـوي بـه    40- 31در گروه سني 
اندكي متفاوت است. بدان معنا كه در نوع  خورده است، اما در الگوي پربسامد وضعيت  مرق

تـر   هنگام درخواسـت از مخاطـب بـزرگ    تأثير سن مخاطب به اول و سوم درخواست تحت
تـر   هنگام درخواست از مخاطب كوچك نهاد/ پرسش (غيرمستقيم متعارف) و به الگوي پيش

باشـند: در نـوع اول درخواسـت درمقابـل      پربسامد ميالگوي درخواست مستقيم الگوهاي 
 تـر  درصد خيلي زياد و درمقابل مخاطب كوچـك  Req c ،2/49تر الگوي  مخاطب بزرگ

Req a ،5/47 تر الگوي  درصد خيلي زياد را داشته و در نوع سوم نيز درمقابل مخاطب بزرگ
Req c ،1/31 تر نيز  درصد خيلي زياد و درمقابل مخاطب كوچكReq a ،2/26  درصد خيلي

است. در نوع دوم درخواست سـن مخاطـب تـأثيري در انتخـاب الگـوي       زياد را دارا بوده 
 پربسامد در اين ردة سني ندارد.
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 40- 31در گروه سني  ي درخواستالگوها . توصيف آماري9 نمودار

تـوان ديـد. در    + تأثير سن مخاطب را فقط در نوع اول درخواست مي41در گروه سني 
نهاد/ پرسش (غيرمستقيم متعارف) بسامد كاربردي بـالايي را   اين گروه سني نيز الگوي پيش

شـود كـه الگـوي درخواسـت      به نمودار، ديده مي چنين، باتوجه است. هم از خود نشان داده 
غيرمستقيم غيرمتعارف درصد بالايي از گزينة اصلاً را در انواع درخواست درمقابل مخاطب 

  است.  تر از آنِ خود كرده تر و كوچك بزرگ

  
  +41در گروه سني  ي درخواستلگوهاا توصيف آماري .10 نمودار
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سـال الگـوي درخواسـت غيرمسـتقيم      30- 18در گروه زنان متغير سن در گروه زنان: 
بسامدترين الگو بوده و  متعارف پربسامدترين و الگوي درخواست غيرمستقيم غيرمتعارف كم

توان نتيجه گرفـت كـه در انتخـاب الگـوي      دست وجود دارد، مي طور يك چون اين الگو به
درخواست توسط اين گروه سني سن مخاطب و درجة درخواست تـأثيري از خـود نشـان    

اندكي تفاوت در پربسامدترين الگو وجود سال،  40- 31است. اما در گروه دوم، يعني  نداده 
گـرفتن   وشـيدن آب و قـرض  دارد. در درخواست نوع اول و سوم، يعني درخواست براي ن

پول، سن مخاطب در انتخاب الگو مؤثر است. بدان معنـا كـه در هـر دو نـوع وقتـي سـن       
رود، ولي فرد  كار مي مخاطب از گوينده بالاتر باشد الگوي درخواست غيرمستقيم متعارف به

كنـد.   تر اسـتفاده مـي   تر از خود از الگوي درخواست مستقيم بيش درمقابل مخاطب كوچك
فقط در  ،+ زنان41توان ديد. در گروه سني  اين تفاوت را در درخواست نوع دوم نمي گرچه

خورد؛ يعني درمقابل مخاطـب   چشم مي درخواست نوع اول تفاوت در پربسامدترين الگو به
درصد خيلي زياد و درمقابل مخاطب  9/33تر از گوينده الگوي غيرمستقيم متعارف با  بزرگ

عنوان پربسامدترين الگوها  درصد خيلي زياد به 3/39مستقيم با تر الگوي درخواست  كوچك
اند. پس سن مخاطب در نوع الگوي كاربردي پربسامد تأثير دارد. گفتني است  مشخص شده
گروه ديگـر، همـان الگـوي      ترين فراواني را به خود اختصاص داده، مانند دو الگويي كه كم

گزينـة اصـلاً آن بـالاترين ميـزان را بـه خـود       درخواست غيرمستقيم غيرمتعارف است كـه  
 است. اختصاص داده 

سن مخاطب هيچ  ومردان، نوع درخواست  30- 18در گروه متغير سن در گروه مردان: 
است و در هر سـه   گذاشته بسامد توسط اين گروه ن پربسامد و كم تأثيري در انتخاب الگوي

اس خيلي زياد دارد الگوي درخواسـت  نوع درخواست الگويي كه بالاترين درصد را در مقي
غيرمستقيم متعارف بوده و الگويي كـه بـالاترين درصـد را در مقيـاس اصـلاً دارد الگـوي       

) وضـعيت  40 - 31است. در ردة سني دوم مردان ( درخواست غيرمستقيم غيرمتعارف بوده 
ب قدري متفاوت است. در نوع اول و سوم درخواست، سن مخاطب متغير مؤثري در انتخا

ها نيست، ولي در نوع دوم تأثير اين متغير در الگوي پربسـامد مشـهود    الگو توسط آزمودني
اسـت؛    كند نوع الگـوي پربسـامد   است. نكتة ديگري كه اين گروه را با گروه اول متمايز مي

عنوان پربسامدترين الگو ظاهر  بدان معنا كه در نوع اول و سوم الگوي درخواست مستقيم به
+ نيز سن مخاطب تأثيري در انتخاب الگو توسـط افـراد نداشـته و    41. در گروه است  شده
دوم و سـوم نيـز     طور كلي در نوع اول درخواست الگوي درخواست مسـتقيم و در نـوع   به
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دهنـدة   اند، كه اين امـر نشـان   الگوي درخواست غيرمستقيم متعارف الگوهاي پركاربرد بوده
ها براي درخواسـت   اربرد است. بدان معنا كه آزمودنيتأثير درجة درخواست در الگوي پرك

برند و با افزايش اين درجه  تري مي تر از الگوي درخواست مستقيم بهرة بيش با درجة خفيف
كاربردترين الگو نيـز غالبـاً الگـوي     رود. كم ترشدن پيش مي سمت غيرمستقيم نوع الگو نيز به

  درخواست غيرمستقيم غيرمتعارف بوده است.
شود و افـراد   دانيم كه درخواست كنشِ تهديدكنندة وجهة منفي شنونده محسوب مي مي

ديگـر، هرچـه    بيـاني  كننـد. بـه   منظور تعديل اين تهديد از نوع غيرمستقيم آن اسـتفاده مـي   به
رود. پس انگيـزة   تر باشند ميزان تهديد نيز بالاتر مي تر و صريح الگوهاي درخواست مستقيم

تر تهديد وجه شنونده  نوعي كاهش هرچه بيش به ز الگوهاي غيرمستقيماصلي براي استفاده ا
شد   ها، ديده و درنتيجه بالابردن ميزان ادب است. پس از بررسي نتايج حاصل از تحليل داده

تـر در انـواع    تر و مستقيم فارسي الگوهاي صريحـ   هاي تركي كه در بافت غيررسمي دوزبانه
است و در اغلب موارد الگوي درخواست غيرمسـتقيم    هها كاربرد چنداني نداشت درخواست

اسـت. درحقيقـت،     متعارف بالاترين درصد از گزينة خيلي زياد را به خود اختصـاص داده 
تـر   در الگوهـاي مسـتقيم   ،تربودن درجه و ميزان ادب دليل پايين به ،هاي اين پژوهش دوزبانه

ترين ميـزان   الگوهاي غيرمستقيمي كه از كم ،ديگر ازسويي ،اند، ولي گرفته ها بهره  تر از آن كم
متغيـر    انـد. تـأثير سـه    تـرين بهـره را گرفتـه    شفافيت و بالاترين ميزان ادب برخوردارند كم

انـد از سـن مخاطـب، سـن، و      غيرزباني و اجتماعي موردنظر در اين پژوهش، كـه عبـارت  
بررسـي شـدند و    بسـامد تحليـل و   ر نوع الگوي كاربردي پربسامد و كمدجنسيت گوينده، 

جـز در برخـي مـوارد انـدك، تـأثيري در تغييـر الگـوي         نتايج نشان داد كه سن مخاطب، به
+ 41  و 40- 31است. تأثير يادشده درميان مردان و گـروه سـني    بسامد نداشته  پربسامد يا كم

تـر از خـود    صورت كه، اغلب، افـراد درمقابـل مخاطـب بـزرگ      شدني است؛ بدين مشاهده
است؛   تري تر داشته و داراي درجة ادب بيش اند كه صراحت كم كار برده تر به بيشالگويي را 

تـر از خـود    يعني الگـوي درخواسـت غيرمسـتقيم متعـارف و درمقابـل مخاطـب كوچـك       
تـر بـوده، يعنـي درخواسـت      ترين الگوي درخواست را، كه درجة ادب در آن پـايين  صريح

ها بر فقـدان تفـاوت    د. نتايج حاصل از تحليل دادهان كار برده مستقيم، بيش از ديگر الگوها به
كاربرد دو جنسيت زن و مرد صحه گذاشت و تنهـا   بين الگوهاي درخواست پركاربرد و كم

مورد تفاوت بين زنان و مردان در موقعيـت درخواسـت بـراي يـك ليـوان آب (نـوع اول)       
سـن مخاطـب   مشاهده شد؛ بدين صورت كه در الگوهاي كـاربردي توسـط مـردان متغيـر     

 كند. وضعيت درمورد تأثير سـن گوينـده انـدكي متفـاوت     عنوان عاملي مؤثر نقش ايفا مي به



 181   و ديگران) اصل زاهدي سارا( ...گفتار  كنش يبردها كاربرد راه

 

داشته و الگوي  تري به سن مخاطب حساسيت بيش Cو  Bاست؛ بدان معنا كه دو ردة سني 
اند. اين درحالي است كـه   برده كار تر از خود به تر و كوچك متفاوتي درمقابل مخاطب بزرگ

ردة سني اين پژوهش چنين حساسيتي نداشته و بدون توجه بـه سـن مخاطـب    ترين  جوان
  است.  الگوي پربسامد خود را انتخاب كرده

  شده هاي مشاهده بررسي معناداري تفاوت 3.1.5
گيري در پربسـامدترين و   بردهاي كاربردي دو جنسيت زن و مرد، تفاوت چشم با مقايسة راه

ويتنـي نيـز    ديگر، پس از اجراي آزمون آماري يـومن  ازسويي نشد. برد ديده  بسامدترين راه كم
كاررفته توسط زنـان و مـردان در هنگـام درخواسـت      بردهاي به ديده شد كه تفاوت ميان راه

گيـري كـرد كـه ميـان متغيـر جنسـيت و        گونه نتيجه توان اين است. بنابراين، مي معنادار نبوده 
هـاي   نـدارد. نتـايج حاصـل از تحليـل داده    بردهاي كاربردي درخواست ارتبـاطي وجـود    راه
تـأثير سـن گوينـده     + تحـت 41و  40- 31دهـد گرچـه ردة سـني     گروه سني نشـان مـي    سه

اي در الگوهاي كاربردي پربسامد  ملاحظه اند، تفاوت قابل برد را انتخاب كرده پركاربردترين راه
ست كه آزمون آمـاري   ا بسامد بين سه گروه سني اين پژوهش وجود ندارد. اين درحالي و كم

گذارد. ضريب  برد صحه مي راه واليس بر تفاوت معنادار بين سه گروه سني در چند كروسكال
 3در جـدول   ≥ 0.05P شـده بـين سـه گـروه سـني در سـطح       هاي مشاهده معناداري تفاوت

: 1 يويسنار: ندا شده در جدول به اين شرح كارگرفته مشخص شده است (علائم اختصاري به
: 3؛ سناريوي دان گلبه  دادن : درخواست آب2 يويتر؛ سنار است آب از مخاطب بزرگدرخو

  تر). مخاطب كوچك  تر؛ ك: گرفتن پول؛ ب= مخاطب بزرگ درخواست قرض

  به سن الگوهاي درخواست باتوجه  . ضريب معناداري تفاوت3جدول 

ضريب   الگو  سناريو
ضريب   الگو  سناريو  معناداري

  معناداري
  0.034  بيان درخواست/ نياز  ب 2  0.001  / نيازدرخواستبيان   ب 1
  0.003  اشارات ضعيف/ قوي  ب 2  0.001  اشارات ضعيف/ قوي  ب 1
  0.001  اشارات ضعيف/ قوي  ك 2  0.007  بيان مستقيم  ك 1
  0.013  بيان درخواست/ نياز  ب 3  0.007  بيان درخواست/ نياز  ك 1
  0.001  ضعيف/ قوياشارات   ب 3  0.007  اشارات ضعيف/ قوي  ك 1
  0.000  اشارات ضعيف/ قوي  ك 3  0.005  بيان مستقيم  ب 2
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شده بررسـي وجـود يـا فقـدان      در اين پژوهش بدان پرداخته  يكي ديگر از مواردي كه
اسـت.    ارتباط بين نوع و درجة درخواسـت گوينـده از مخاطـب و نـوع الگـوي كـاربردي      

اند: نوع اول  درجه متفاوت از درخواستنامه براساس سه  شده در پرسش سناريوهاي طراحي
 ؛هنگام سفر دادن به گياهان به نوع دوم درخواست براي آب ؛درخواست براي يك ليوان آب

بـه نـوع درخواسـت، انتظـار      گرفتن مقداري پول. باتوجـه  نوع سوم درخواست براي قرض
ن معنـا كـه هرچـه    كاربرد متغير باشند. بـدا  آن بود كه الگوهاي پركاربرد يا كم انگر پژوهش

كـار رونـد و هرچـه     تـر بـه   تـر بـيش   تر باشـد الگوهـاي غيرمسـتقيم    درجة درخواست بيش
تر كاربرد داشته باشند. ولي نتايج حاكي از فقدان  تر بيش تر الگوهاي مستقيم درخواست ساده

  چنين ارتباطي بين نوع درخواست و الگوهاي درخواست است.
  

  دات مشاركتيمشاه يها تحليل دادهتوصيف و  2.5
شده از روش مشاهدة مشاركتي، ديده شد كه در اغلـب مـوارد    هاي گردآوري به داده باتوجه

چنـين الگوهـاي غالـب الگـوي      سن مخاطب تأثير چنداني در انتخاب الگـو نداشـته و هـم   
درخواست مستقيم و درخواست غيرمستقيم متعارف بوده كه اغلـب بـا اسـتفاده از عناصـر     

است. اين   تر شده است تعديل و نيز درجة ادب و احترام آن نيز بيشاي شدت درخو حاشيه
گر عدم تأثير جنسـيت   است و اين امر بيان كار رفته  الگو در زنان و مردان با درصد بالايي به

ديگر، اين كاربرد در سه گروه سني نيز مشابه  گوينده در تنوع الگوي كاربردي است. ازسويي
نشـد. الگـوي درخواسـت     به متغير سن گوينده ديـده   اي باتوجه ملاحظه بوده و تفاوت قابل

وگوي موارد موردمشـاهده ديـده شـد،     غيرمستقيم غيرمتعارف نيز الگويي است كه در گفت
است كه فرد درخواست خود را  كار رفته  ولي جالب است كه اين الگو اغلب در شرايطي به

دهد. درادامه   ا از شرايط موجود نشانبا شكايت و عصبانيت مطرح كرده تا نارضايتي خود ر
  ترين موارد ذكر شده است: برخي از مهم

تـر از الگـوي درخواسـت     هنگام بيان درخواست خود از مخاطب كوچـك  فرد (زن) به
اي  عنوان عنصر حاشـيه  را به )attention-getter( كننده توجه و يك جلب  مستقيم استفاده كرده

  است:  كار برده هراه درخواست خود ب هم
  عمه خطاب به برادرزاده:

  بالا، منه بير ليوان سو ور. ـ
 عزيزم، يك ليوان آب به من بده. ـ
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تـر از خـود از الگـوي درخواسـت مسـتقيم       (زن) در درخواست از مخاطب بزرگ فرد
راه  هم )disarmer( كننده سلاح اي يعني خلع استفاده كرده و اين درخواست را با عنصر حاشيه

  است: كرده
  تر: تر خطاب به خواهر بزرگ كوچكخواهر 

  اگر زحمت الُماسا، انُي ييغ. ـ
 اگر زحمتي نيست، اون رو جمع كن. ـ

راه  هم تر از خود در قالب الگوي مستقيم  (زن) درخواست خود را به مخاطب بزرگ فرد
  است:  بيان كرده )opener( گشاينده
  داداش خطاب به خواهرشوهر: زن
  سنهَ توشوب ... قورآني اخُوتوراسان.الَرون آغريماسين ... زحمتي  ـ
 دستت درد نكنه ... زحمتش گردن تو افتاد ... قرآن رو بدي بخونن. ـ

تر از خود از الگـوي درخواسـت غيرمسـتقيم     (مرد) در خطاب به مخاطب كوچك فرد
  است:  متعارف استفاده كرده

  پدربزرگ خطاب به نوه:
  ني جاواب ورِ؟يا ... هچچس يوختي اُ بالا، تلفن زنگ ووريِ ـ
 ها ... كسي نيست اون رو جواب بده؟  زنه عزيزم، تلفن داره زنگ مي ـ

تر از خود با استفاده از الگوي درخواسـت   فرد (مرد) درخواست خود را به فرد كوچك
  كند: ان ميبيغيرمستقيم غيرمتعارف 

  گرُ بيري ساييِ گاپيني آچا ... ـ
 ده در رو باز كنه ... ببين كسي محل مي ـ

تـر   (مرد) الگوي درخواست غيرمستقيم را براي بيان درخواست خود از فرد كوچك فرد
 بـراي اي  عنوان عنصر حاشـيه  هب )grounder( ها چين است كه البته از زمينه  كار برده هاز خود ب

  است:  گرفته  تعديل درخواست بهره
  شوهر خطاب به همسر:

  ؟يم ... غذا يمِيسوز بالا، من آجيمنان الُي ـ
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 ؟خوريد ميرم ... غذا نمي ها، من دارم از گرسنگي مي بچه ـ

كاربستن الگوي درخواسـت   هتر از خود با ب فرد (زن) درخواست خود را از فرد كوچك
  است:  مستقيم بيان كرده

  مادر خطاب به دختر:
  اُ پالتارلاري ايپين اوستوندن گتُور. ـ
 اون لباسا رو از روي طناب جمع كن. ـ

اي بـراي بيـان درخواسـت     راه عناصر حاشيه هم ي درخواست مستقيم (مرد) از الگو فرد
  است:  خود استفاده كرده

  دان آلارسان. لرَي ترمينال مايا گيُارسان اُ بسته ـ
 ها رو از ترمينال تحويل بگيري. لطف كني بسته ـ

 

  گيري . بحث و نتيجه6
يري نهايي حاصل از گ ها و نتيجه در اين بخش به پاسخ پرسش ،هاي پژوهش به يافته باتوجه

هـاي پـژوهش، ميـزان كـاربرد هريـك از       گويي به پرسـش  شود. براي پاسخ پرداخته مي آن 
+ 41، و 40- 31، 30- 18الگوهاي درخواست درميان زنان و مردان و نيز در سه گروه سـني  

ترين درصد فراواني بودنـد مشـخص    ترين و كم الگوهايي كه داراي بيش ،سپس .تعيين شد
كردن معناداري تفاوت رخـداد الگوهـاي درخواسـت در     منظور مشخص نين، بهچ شدند. هم

هاي آماري  فارسي زن و مرد و نيز سه گروه سني، از آزمونـ   هاي تركي گفتار تركي دوزبانه
  استفاده SPSSآماري   افزار تحليل ) و نرم≥P 0.05واليس (در سطح  ويتني و كروسكال يومن
بردهاي درخواست در سـه موقعيـت درخواسـت بـراي يـك ليـوان آب،        با بررسي راه شد.

گـرفتن پـول، مشـاهده شـد،      و درخواست براي قرض ،دادن به گياهان درخواست براي آب
بسامد مشابهي را  جز سناريوي نخست، هر دو گروه زنان و مردان الگوهاي پربسامد و كم به
بـرد   ويتني نيـز بـر فقـدان رابطـة معنـاداري بـين نـوع راه        اند. آزمون آماري يومن كار برده به

  سوست. ) هم1391درخواست و جنسيت صحه گذاشت. اين نتيجه با نتايج پژوهش الستي (
كولكـا و   نهادشده توسـط بلـوم    بردهاي پيش به سطوح مختلف درخواست و راه باتوجه
بردهـا توسـط    نيز اين راه )، مشاهده شد كه در زبان تركيBlum-Kulka et al. 1989ديگران (
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روند و حتي در برخي موارد متغيرهـايي   كار مي فارسي در زبان تركي به ـ   هاي تركي دوزبانه
بردهاي كاربردي  مانند سن گوينده، سن مخاطب، يا درجه و نوع درخواست نيز در تنوع راه

غيرمسـتقيم   بردهـاي  ها حـاكي از وجـود راه   مؤثرند. درحقيقت، نتايج حاصل از تحليل داده
بـه   هاي دوزبانه است. البته، باتوجـه  گرهاي زباني ادب در گفتار تركي آزمودني عنوان نشان به

اند كـه   بردهايي قرار گرفته بردهاي غيرمستقيم غيرمتعارف در زمرة راه نتايج، مشاهده شد راه
كاربردي از  است كه بالاترين درصد  باشند و اين درحالي ترين ميزان كاربردي را دارا مي كم
نامه  به سن مخاطب، نتايج حاصل از پرسش بردهاي غيرمستقيم متعارف است. باتوجه راه آنِ

بـرد   دهد كه غالباً اين متغيـر نقشـي در انتخـاب راه    هاي مشاهدات مشاركتي نشان مي و داده
 بردي كه است راه  عنوان عاملي مؤثر ظاهر شده درخواست ايفا نكرده و در مواردي هم كه به

بـرد درخواسـت    دارد راه  تر درصـد كـاربردي بـالاتري    براي درخواست از مخاطب كوچك
بـرد درمقابـل مخاطـب     برد غيرمستقيم متعارف نيز پربسامدترين راه است و راه  مستقيم بوده

هاي مسـتقيم،   رسد كه در فرهنگ تركي شهر اردبيل روش نظر مي گونه به تر است. اين بزرگ
تـري   تر كاربرد بيش ة تحميل، در مواقع درخواست از مخاطب كوچكدليل بالابودن درج به

شود كه قدري ميزان   تر استفاده مي بردي بيش تر راه دارد و براي درخواست از مخاطب بزرگ
به نتايج حاصل از مشـاهدات   اند. گرچه، باتوجه ها تعديل يافته تحميل و تهديد وجهه در آن

انـد.   كار رفته س از تعديل با استفاده از ابزارهاي كلامي بهبردهاي مستقيم نيز پ مشاركتي، راه
بر وجود ارتباط  ، مبني)Salmani Nodoushan 2011( برخلاف نتايج پژوهش سلماني ندوشن

ها در  دروني و بروني، نتايج حاصل از تحليل داده  بين موقعيت، نوع، و تعداد عناصر پشتيبان
جـز درميـان    نوع درخواست در اغلب موارد بـه است كه درجه و   اين پژوهش حاكي از آن
برد درخواست نداشته  + تأثيري در انتخاب يا تغيير راه41  و 40- 31مردان و نيز دو ردة سني 

نتايج حـاكي از آن اسـت كـه در هنگـام      است. در مواردي كه عامل يادشده تأثيرگذار بوده  
تر  تر و كوچك اطب بزرگدرخواست خدمات اندك و ناچيز الگوهايي متفاوت درمقابل مخ

بـرد   بـازد و راه  رود، ولي با افزايش درجة درخواست متغير سن مخاطب رنگ مـي  كار مي به
  دهد. خود اختصاص مي  سان بالاترين ميزان كاربردي را به يك  طور غيرمستقيم متعارف به

 ها نشان داد كه در سناريوي نخست اسـتفاده از الگوهـاي بيـان    بررسي معناداري تفاوت
تـر و بيـان مسـتقيم، بيـان      درخواست/ نياز و اشارات ضعيف/ قوي درمقابل مخاطب بزرگ

تر در بين سه گروه سني  درخواست/ نياز، و اشارات ضعيف/ قوي درمقابل مخاطب كوچك
چنين، در سناريوي دوم، استفاده از الگوهاي بيان مستقيم، بيان درخواست/  معنادار است. هم
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تـر و اشـارات ضـعيف/ قـوي      قـوي درمقابـل مخاطـب بـزرگ    نياز، و اشـارات ضـعيف/   
تر در بين سه گروه سني معنادار است. و در سـناريوي سـوم نيـز     مخاطب كوچك  درمقابل

كارگيري الگوهاي بيان درخواست/ نيـاز و اشـارات    تفاوت معنادار بين سه گروه سني در به
بـل مخاطـب   تـر و اشـارات ضـعيف/ قـوي درمقا     ضعيف/ قوي درمقابل مخاطـب بـزرگ  

ترين گروه سني ايـن پـژوهش، بـدون تـأثيرگرفتن از      شدني است. جوان تر مشاهده كوچك
عنوان پربسـامدترين   بردي مشابه را به متغير سن مخاطب، در هر سه موقعيت درخواست راه

اي متفاوت عمل كرده  گونه كه دو گروه سني ديگر به اند. درحالي برد مورداستفاده قرار داده راه
توان گفت، با كـاهش   اند. مي برد پركاربرد متغير سن مخاطب را دخيل كرده انتخاب راه و در

برد درخواست نقشـي   سن گوينده، سن مخاطب به متغيري خنثي تبديل شده و در تغيير راه
تـرين ردة سـني اسـت، در هـر      است. بدان معنا كه ردة سني نخست، كـه جـوان   ايفا نكرده 

بـرد اشـارات    بـرد و راه  عنـوان پركـاربردترين راه   غيرمستقيم متعارف را بهبرد  سناريو راه  سه
است. دو ردة سني  برد مورداستفاده قرار داده  كاربردترين راه عنوان كم ضعيف/ قوي را نيز به

اند با اين تفاوت كـه ردة سـني دوم در سـناريوي اول و     كار برده برد مشابه را به ديگر نيز راه
بـردي   ترين گروه سني پژوهش است، در سـناريوي اول راه  سوم، كه مسنسوم و ردة سني 

  اند. كار برده تر به متفاوت (درخواست مستقيم) درمقابل مخاطب كوچك
فارسي شهر اردبيـل  ـ   هاي تركي توان چنين نتيجه گرفت كه دوزبانه ها، مي براساس يافته

منظور كاهش ميزان تهديد اين جنبـه از وجهـه    وجهة منفي مخاطب را مدنظر قرار داده و به
هـاي ايـن    ديگـر، دوزبانـه   بيـاني  كنند. بـه  تقاضاي خود را درقالب الگوي غيرمستقيم بيان مي

نوعي تهديدكننـدة وجهـة منفـي مخاطـب اسـت بـا        اي را كه به هاي زباني پژوهش صورت
كنند. اين امـر حـاكي از اهميـت شـرايط بـافتي در       هايي خاص تعديل مي ده از روشاستفا

 شـهر  زبـاني  جامعـة  در اجتمـاعي  روابـط  حفظ و ارتقا براي زبان از استفاده نيز و تعاملات
رسـد كـه جامعـة شـهر اردبيـل داراي       نظر مـي  است. پس شايد بتوان گفت چنين به بيلدار

  شود. عنوان ابزار براي حفظ منافع جمع بهره گرفته مي به گراست و از زبان نيز فرهنگي جمع
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